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  فارابیۀ فاضلۀ جایگاه اخلاق در مدین
  *سیدمحمدرضا مدرسی

  چکيده:
این مقاله به تبیین ارکان مدینۀ فاضلۀ فارابی و شرایط رئیس و نایب رئیس و سایر حاکمان مدینه و شرایط 

و غایت آن، کـه  و صفاتی که وي براي آنها بیان کرده، پرداخته است و با ذکر وظایف مردم در این مدینه 
یـن کـرده     رسیدن به سعادت در پرتو تعاون، محبت و عدالت است، جایگاه اخلاق را در مدینۀ فاضـله تبی
است. فارابی، راه رسیدن به سعادت و کمال را در زندگی جمعی تحت ریاست حکیم فاضل، کـه داراي  

ریاست مدینه دانسته اسـت. از  داند. وظیفۀ اهالی مدینه را اطاعت محض از صفات ویژه اخلاقی است، می
  رود.نظر وي، اخلاق در همه ارکان مدینه فاضله، یکی از امور اساسی به شمار می

  ها: مدینه فاضله، اخلاق، سعادت، رئیس مدینه، نهادهاي حکومتی، اهالی مدینه.کلیدواژه
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  مقدمه
گیـري  ق) نخستین اندیشمند اسلامی است که دربارة اخلاق و سیاست، با بهـره 330ـ250( ابونصر فارابی

ایرانـی بنـا نهـاد. بـا وجـود       - از تعالیم پیشگامان اندیشۀ سیاسی در یونان، شالودة نوینی در تفکر اسلامی
و  سـهروردي ، سیناابنورزي نداشت، اما بزرگانی چون هاي او چندان دوامی در عرصۀ اندیشهآنکه آموزه

مـذهب بـود. در اوج بحـران و    ). وي فـردي شـیعه  175، ص 1376از او الهام گرفتند (کاظمی،  ملاّصدرا
)، در پـی یـافتن   119، ص 1373سنت (طباطبایی، چالش میان خلافت و امامت در بین اسماعیلیان و اهل

ترسیم کـرد و بـراي ادارة آن   الگویی بود که به این بحران خاتمه دهد. طرح مدینۀ فاضله را با همین نیت 
). فلسـفۀ  130 - 127م، ص 1996دیـد کـه داراي دوازده فضـیلت باشـد (فـارابی،      فردي را شایسـته مـی  
کـه هـدف غـایی ریاسـت در     ها به سعادت اسـت. همچنـان  ، رساندن انسانفارابیوجودي مدینۀ فاضله 

، فـارابی ك جامع از فلسفۀ مـدنی  رو، درهاي تحصیل سعادت براي اهل آن است. ازاینمدینه، تسهیل راه
وابسته به شناخت مفهوم سعادت در نظـام فکـري او دارد. سـعادت در منظومـۀ فلسـفی وي، بـا نظریـه        
معرفت وي پیوند دارد. اداره غایی مدینه به دست خدایی است که عقل فعال را فرشـته نگهبـان مدینـه و    

طریق او، به جمیع اهالی مدینـه قـرار داده اسـت.    واسطه انتقال فیض او به قواي ناطقه و متخیله رئیس از 
عبارت دیگر، معلـول فضـیلت   سعادت، پاداش کار نیک و ترك کار زشت نیست، بلکه نتیجه آن است، به

، انجـام اعمـال   فـارابی ). راه تحصیل سعادت از دیـدگاه  82م الف، ص 1993و از سنخ آن است (فارابی، 
و خودداري از شر و رذیلت و شقاوت است. سعادت با خیـر و  مند ارادي خوب و تقید به افعال فضیلت

  ).189ـ188، ص 1376کرمانی، فضیلت مرتبط است (ناظرزاده
بـه   طبیعتـاً «و معتقد اسـت کـه انسـان     سته،دانبالطبع  ، انسان را موجودي مدنیارسطو، همانند فارابی

از نیاز آنها به رسـیدن بـه کمـال ناشـی      ها به حضور در اجتماع،. نیاز انسان»هاي دیگر وابسته استانسان
چراکه ممکن نیست انسان به کمالی که در سرشت طبیعی او قرار داده شده اسـت برسـد، مگـر     ؛شودمی

بیند، سیاست و اخلاق هـر دو جـزء علـم    اي نمیوي بین اخلاق و سیاست فاصله .در زندگی اجتماعی
پـردازد و سیاسـت بـا تحقـق افعـال ارادي انسـان       مدنی هستند، هر چند اخلاق بیشتر به بحث نظري می

شـود و اسـاس ایـن اختیـار،     که چون ایـن افعـال از اختیـار شـخص ناشـی مـی      سروکار دارد. از آنجایی
ه خیر و شرّ، حقیقت و خطا، فضیلت و رذیلت است، تفکیک آنها از یکـدیگر صـحیح   معلومات مربوط ب

  ).155، ص 1382نیست (داوري اردکانی، 

  مدينة فاضله
وسیله اجتماع بـراي رسـیدن بـه اشـیایی کـه توسـط آنهـا بـه سـعادت          اي است که در آن بهمدینۀ فاضله، مدینه
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وسـیلۀ آن بـراي نیـل بـه سـعادت، یکـدیگر را کمـک        که بـه گردند، قصد تعاون شود. اجتماعی حقیقی نائل می
عبـارت دیگـر، مدینـۀ فاضـله اجتمـاعی اسـت کـه        ). به118م، ص 1996کنند، اجتماع فاضل است (فارابی، می

شناسند و در اموري که آنها را بـه ایـن غـرض و غایـت برسـاند، بـا یکـدیگر تعـاون و         افراد آن سعادت را می
خودي خود غایـت نیسـت، بلکـه وسـیلۀ نیـل بـه سـعادت اسـت (داوري         فاضله بههمکاري دارند. پس مدینۀ 

آل بـراي رسـیدن انسـان بـه کمـال و      اي ایـده مدینۀ فاضله، وسـیله  فارابی). از دیدگاه 170، ص 1382اردکانی، 
سعادت و خلـود نفـس اسـت. وي بـه تبعیـت از اسـلاف یونـانی معتقـد اسـت: کمـال بـراي انسـان، جـز در              

مند، که به تربیت و ارشـاد شـهروندان بپـردازد و قـوانینی وضـع      تی فاضل و حاکمیتی فضیلتچارچوب حکوم
هاي حصول به سعادت را معین و سپس هموار سـازد، ممکـن نیسـت. پـس تفکـر سیاسـی بایـد در        کند که راه

  ).82، ص 1376اي فاضل و کامل به کار افتد (کرمانی، توضیح و توصیف حاکمیت و ساختار مدینه
هاي بافضیلت و خیرمنـد و سـعادتمند،   اي است که در آن گروهی از انساننۀ فاضله فارابی، مدینهمدی

برد و در ارشاد و تعلیم محتـاج هـیچ انسـانی    واسطه از عقل فعال فیض میتحت ریاست شخصی که بی
هـا و  ینـه کنند. این مدینه، با مدنیست، گردهم آمده، یکدیگر را براي رسیدن به سعادت حقیقی کمک می

  ).148اجتماعات دیگر ماهیتاً از لحاظ ریاست، اهالی، قانون و هدف متفاوت است (همان، ص 
  توجه است:با توجه به تعاریفی که ارائه شد نکاتی قابل

، مدینـۀ  فـارابی اي براي رسیدن به سعادت است. در واقع، بر اسـاس نظـر   اولاً، اجتماع انسانی وسیله
تک افراد، با پیمودن آن، به سعادت حقیقـی نائـل گردنـد و تنهـا     راي اینکه تکفاضله راه استواري است ب

باشد. ثانیـاً، در ایـن مدینـه، همـۀ     راه ممکن و شرط لازم براي تحصیل کمال و سعادت، مدینه فاضله می
انـد، اجتمـاع را تشـکیل    رأي و همکار، که خواهان رسیدن به سعادت خـود و سـعادت دیگـران   افراد هم

تنهـا حاکمـان،   عبارت دیگر، قصد همگانی شرط حصول سعادت است. در مدینـه فاضـله، نـه   د. بهانداده
هستند. ثالثاً، تعاون و یاري یکـدیگر شـرط حصـول     شوندگان نیز سعادتمند و خیرخواهانبلکه حکومت

عبارت دیگر، احساس مسئولیت جمعی و عملـی  سعادت است، نه رأي، نظر و موافقت در دل و نیت. به
ساکنان، شرط لازم براي نیل به سعادت و کمال است. رابعاً، سرنوشت اهالی ساکن مدینه فاضله، بـه هـم   
گره خورده است. در شهر آرمانی او ممکن نیست یکی سعید و دیگري شقی باشد. یا همه اهل سـعادتند  

نیسـت کـه    و یا همه در شقاوت اسیرند. این نکته حائز اهمیت است که در یک اجتمـاع موفـق، ممکـن   
روز باشند. بنابراین، ادعـاي فضـل و   سر برند و اکثریتی برهنه و بینوا و تیرهگروهی در رفاه و نیکبختی به

اي غیرفاضل و غیراخلاقـی ممکـن نیسـت. اگـر شخصـی فاضـل در       دارا بودن مکارم اخلاق، در جامعه
  اي یافت شود، در آن اجتماع غریب خواهد بود.چنین مدینه
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کـه  در حـالی  .اسـت  »محبـت «دهـد،  آنهـا را بـا یکـدیگر پیونـد مـی      و مراتـب  ۀ فاضـله دینآنچه اعضاي م
محبـت، عامـل   . ل حفاظـت از مدینـه و اعضـاي آن اسـت    م ـمحـور، ضـامن بقـا و عا   و روابط عدالت »عدالت«

 عدل، تـابع محبـت اسـت. محبـت میـان اعضـاي مدینـه، اساسـاً        ، در واقع ائتلاف و ارتباط اعضاي مدینه است.
 آراي مشـترك اعضـاي مدینـه فاضـله     عبـارت دیگـر،  بـه  نظر اهـل مدینـه در آرا و افعـال اسـت.    اشتراك ۀنتیج

  ).150ـ146م، ص 1996؛ فارابی، 70م الف، ص1993شود (فارابی، منشأ ایجاد محبت میکه  است
اي هاست. سیاسـت او نیـز سیاسـت فاضـله    کند که افضل انساندر این مدینه، شخصی حکومت می

). ریاسـت در  66م الـف، ص  1993یابـد (فـارابی،   تنها در فضاي همین مدینه امکان تحقق مـی است که 
م، ص 1996گزار مدینه داراي دوازده خصلت (فـارابی،  مدینه، داراي مراتبی است. نخستین رئیس و بنیان

باشـد، رؤسـاي بعـد کـه جانشـینان و مفسـر       مـی ) 66الف، ص 1993فارابی، ( ) و شش شرط128ـ127
 قوانین اویند، داراي شش خصـلت، و گـروه سـوم، کـه افاضـل و مجریـان قـوانین و سـنن رئـیس اول         

). آنچه شهروندان ایـن  67ـ66بایست داراي خصلتی از خصائل او باشند (همان، ص اند، هریک میمدینه
ه فضـائل  سازد، معرفت نظري به اصولی آسمانی و تقید عملی ب ـشهر آرمانی را از سایر شهرها متمایز می

  ).124م، ص 1996و مکارم اخلاقی است (فارابی، 
  توجه نهفته است:  کند که در آن نکاتی قابلمدینه فاضله را به بدن سالم و صحیح تشبیه می فارابی

 . فرماندهی قلب بر سایر اعضاي بدن و تشبیه آن به رئیس مدینه که رهبري مدینه را به عهده دارد.1
 کنند، در مقایسه با اجزاي مدینه.نظر رتبه و نوع خدمتی که به بدن می. تفاوت طبیعی اعضا از 2
. رابطۀ ارگانیک و معاونت میان اعضا براي نیل بـه غـایتی مشـترك و شـباهت آن بـه رابطـه میـان        3

 اجزاي مدینه و تعاون آنها در جهت غایتی مشترك، که حفظ بقا و تحصیل سعادت و کمال مدینه است.
  و صحیح به مدینه فاضل و باکرامت. . شباهت بدن سالم4

  رياست مدينة فاضله
کند که عبارت است از: حکیم باشد، از تعقل تـام، جـودت اقنـاع    براي رئیس اول شرایطی بیان می فارابی

مند باشـد (همـان،   و از جودت تخیل برخوردار باشد، قدرت بر جهاد داشته باشد و از سلامت بدنی بهره
  کند که عبارتند از:، علاوه بر این شرایط، صفاتی براي رئیس اول بیان می). وي در جایی دیگر66ص 

الانتقـال باشـد؛   فهـم و سـریع  هاي او در انجـام کارهـا توانمنـد باشـد؛ خـوش     الاعضاء باشد و قوهتام
کند بـه حافظـه بسـپارد؛ هوشـمند و بـا      شنود و درك میبیند، میفهمد، میحافظه باشد و آنچه میخوش

ایی لازم بیـان باشـد و زبـانش از گوی ـ   فطانت و قادر به ربط مطالب و درك روابـط علـّی باشـد؛ خـوش    
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دار تعلیم و تعلم باشـد؛ در خـوردن و نوشـیدن و منکوحـات حـریص و آزمنـد       برخوردار باشد؛ دوست
دار راســتی و دار کرامـت باشـد؛ دوسـت   طبـع و دوســت دور باشـد؛ بـزرگ  نباشـد و از لهـو و لعـب بــه   

ا باشـد؛ شـجاع و   اعتنا به درهم و دینار و متاع دنی ـگویان باشد؛ بیگو و دروغگویان و دشمن دروغراست
دار عدالت و دشـمن ظلـم و جـور باشـد؛ بـر نـوامیس و       مصمم و از ارادة قوي برخوردار باشد؛ دوست

عادات مطابق با فطرتش تربیت شده باشد؛ به آیین خویش معتقد باشد؛ التزام عملی به آیین داشته باشـد؛  
  ).95ق، ص 1403؛ فارابی، 128ـ127م، ص 1996ها و فضایل مشهور پایبند باشد (فارابی، و به ارزش
تمایز قایل شده است، به این معنا که شرایط را در ثبـوت رئـیس اول   » صفات«و » شرایط«بین  فارابی

  ).233، ص 1380داند (مهاجرنیا، داند و صفات را در تحقق خارجی و اثبات آن ضروري میلازم می
ق را در سیاسـت و مدینـه فاضـلۀ    تـوان نقـش اخـلا   شمارد، میاز شرایطی که براي رئیس اول برمی

هـاي  و ویژگییط اگزیند که شرکسی را به ریاست مدینه فاضله خویش برمی ارابیفخوبی کشف کرد. به
هرکسی شایستگی آن را ندارد که به مقـام ریاسـت مدینـه فاضـله او      ،عبارت دیگرباشد. به داشتهلازم را 

شـرایطی   آن هـم هـا و مشخصـاتی دارد، رئـیس    ویژگـی  فارابیفاضله از نظر  ۀمدین گونه کههمان ید.آدر
 ۀباید صفات نیکو و ستوده داشته و از صفات ناشایسته منزه باشد. تیزفهم و بـاهوش باشـد، حافظ ـ   :دارد

بـا   ،دروغگـو باشـد   دشـمن  ،ننوشد، راستی را دوست بدارد خمرقوي داشته باشد، علم را دوست بدارد، 
عادل را دوست بدارد، صـاحب عـزم    ،وده و دوستدار کرامت باشدمنش بظلم و ظالم دشمن باشد، بزرگ

اي کـه آن را فلاسـفه و   هـر مدینـه   فـارابی نخواهد و فیلسـوف باشـد. بـه نظـر      استوار باشد، متاع دنیا را
نیز در هنگامی کـه خصـائل و    فارابیفاضله است.  ۀحق مدینبه ،خردمندانی با چنین صفاتی رهبري کنند

. از ایـن  دانـد حکمـت را رکـن اساسـی و شـرط اول ریاسـت مـی       ،شـمارد صفات رئیس مدینه را برمی
  نمایاند.تر میهایی که براي رئیس مدینه بیان شد، نقش اخلاق پس از حکمت، از همه برجستهویژگی

 انواع رهبري پس از فقدان رئيس اول

شـود؟  کند که تکلیف شریعت و آیین او چه میاول، این سؤال را مطرح میدر زمان فقدان رئیس  فارابی
پردازد؛ زیـرا بـر ایـن    می» رهبري مماثل«رسد، وي بیشتر در اینجا از منظر تفکر شیعی به تبیین به نظر می

باور است که این نوع رهبري، از شرط حکمت و اتصال به منبع فیض الهی برخـوردار اسـت و در تمـام    
کند. و متولی امور دین و شریعت است کـه اگـر نیـاز بـه     اختیارات، مانند رئیس اول عمل می وظایف و

کنـد. در  وضع قانون و تکمیل یا تغییر باشد، بر اسـاس مصـلحت و مقتضـاي زمـان خـویش عمـل مـی       
کـه ادامـۀ حیـات سیاسـی، اجتمـاعی و      که رئیس اول و دوم نباشد، مانند عصر غیبت، از آنجاییصورتی
رئـیس  «بینی مبتنی بـر تفکـر شـیعی خـود     نگري و واقعبا جامع فارابییین و شریعت لازم است، حفظ آ
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نوعی رهبري است، که در زمان فقـدان  «گوید: کند. وي در تعریف رهبري سنت میرا پیشنهاد می» سنت
، سـنت و  گیرد و سـیره رئیس اول و رئیس مماثل با تدبیر، رهبري یکی از سه نظام سیاسی را بر عهده می

کند و بر اساس آن، نیازهاي زمان خویش را اسـتنباط و جامعـه را   شریعت گذشته را تثبیت و تحکیم می
 فـارابی ). 50م، ص 1986؛ فـارابی،  81م ب، ص 1993(فارابی،» کندسوي سعادت، هدایت و ارشاد میبه

 رئـیس اول را داشـته باشـد   گیرد، باید همه اوصاف عهده میمعتقد است: فقیهی که رهبري این نظام را به
با این تفاوت که رئیس سنت بـا عقـل فعـال و     )129م، ص 1996؛ فارابی، 67م الف، ص 1993فارابی، (

حکمـت را هـم شـرط رئـیس      آراء اهل المدینۀ الفاضلۀفیض وحیانی ارتباط ندارد. البته از اینکه وي در 
 ـو  الملۀکتـاب  ولی در )129م، ص 1996فارابی، ( سنت دانسته آن را شـرط وي ندانسـته    ول منتزعـۀ فص

معنـاي  تـوان نتیجـه گرفـت کـه حکمـت بـه      )، می67م الف، ص 1993؛ فارابی، 60، ص 1986(فارابی، 
اي هـم بـراي رئـیس سـنت (فقیـه)      فلسفه، جزء شرایط ترجیحی براي رئیس سنت است نه لازم. شرایط ویـژه 

کـه انسـان واحـدي کـه     ). در صـورتی 52ـ ـ50ص ، 1986کند که با بحـث مـا ارتبـاط نـدارد (فـارابی،      بیان می
کنـد؛ دو نفـر کـه یکـی حکـیم و      واجد شرایط ریاست سنت باشد، یافت نشود، رؤساي سـنت را پیشـنهاد مـی   

دیگري سـایر شـرایط رهبـري سـنت را داشـته باشـد، بـه شـرط همکـاري و سـازگاري رهبـري را بـه عهـده              
کارشـناس فقیـه، کـه در صـورت فقـدان رؤسـاي       گیرند. در آخرین مرتبـه، شـورایی مرکـب از شـش نفـر      می

گیرند؛ زیـرا ایـن شـورا جانشـین رؤسـاي سـنت اسـت. بـالطبع         دست میسنت، رهبري جامعه و ادارة آن را به
). از اینکـه وي شـرایط لازم بـراي رئـیس     130م، ص 1996همۀ شرایط آنها را بایـد دارا باشـد (فـارابی،    

  خوبی دریافت.توان نقش اخلاق را در نایب رئیس بهداند، میسنت را همان شرایط رئیس اول می
  هاي حکومتينهاد

طـور  کنند. این اجـزاء را همـان  پنج جزء دارد که تحت ریاست حاکم مدینه عمل می فارابینظام سیاسی 
  کند:هر کدام را بیان می کند و کارویژهکه قبلاً بیان کردیم، به بدن انسان سالم تشبیه می

م الـف، ص  1993انـد (فـارابی،   ، که شامل حکیمان و صاحبان اندیشه در امـور مهـم  »افاضل«. نهاد 1
 ترین اشخاص به رئیس اول باشند.). آنها باید در صفات و فضایل نزدیک65

(کارگزاران) که بخش سامان دادن و تنظیم و تقدیر امور داخلی بر اسـاس عـدالت   » مقدرون«. نهاد 2
 فـارابی دالت و حقوق شهروندان و شناخت اوضاع و احوال جامعـه اسـت.   است. وظیفۀ آنها شناخت ع

کننـد و از  با هم ارتباط و ائـتلاف برقـرار مـی   » محبت«واسطه معتقد است: اجزاي مختلف در هر نظام، به
 یابند (همان).طریق عدالت دوام می

هـایی از قبیـل   بـر گـروه   ایـن نهـاد را مشـتمل    فارابی(اهل لسان= فرهنگیان). » ذووا الألسنه«. نهاد 3
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داند (همان) کـه حـاکم مدینـه    دانان و نویسندگان میمفسران، خطیبان، شاعران، بلغا، خوانندگان، موسیقی
اي مسئولیت تعلیم و تـرویج  رسانند؛ یعنی لازم است در زمینه فضایل، عدهرا در بخش فرهنگ یاري می

هـاي اقنـاعی، تمثیلـی،    ول تلاش کنند و بـا شـیوه  آن را بر عهده بگیرند و براي اغراض و اهداف رئیس ا
کنـد، کـه از   تخییلی و خطابی، مردم را ارشاد نمایند. وي براي هر گروهی در این نهاد، وظایفی را بیان می

حوصله این مقال خارج است. آنچه مربوط به این بحث است اینکه، وظیفه خطیبـان ایـن اسـت کـه بـا      
مـردم را قـانع کننـد و فرهنـگ     » جودت اقناع«و » جودت تخییل«با  ارابیفتعبیر تدبیر، وعظ و اندرز و به

هاي مهم تـرویج  یکی از راه فارابیهاي اخلاقی را در آنها ایجاد و ترویج کنند. عمومی و فضایل و ارزش
توانند این وظیفـه  داند که شاعران میمی» جودت تخییل«ها و فضایل اخلاقی و دینی در جامعه، را ارزش

حـب و  «توان بر عواطف و احساسات مردم تأثیر گذاشت. وي اصـولاً  خوبی ایفا کنند. از این راه میهرا ب
تـوان در آن  داند، نه اندیشه و تفکر. بنابراین، از راه شعر و لحن مـی تودة مردم بر اساس تخیل می» بغض

  کند:م می). البته وي اقوال شاعران را به دو بخش تقسی63 - 62تأثیر گذاشت (همان، ص 
الف) مباحث جدي، چیزهایی که براي رسیدن انسان بـه سـعادت قصـواي انسـانی مفیـد اسـت، در       

  برند، سخنان شاعران بدین لحاظ نافع و سودمند است؛  اشعار به کار می
گونه تأثیري نـدارد، در اشـعار بـه کـار     کننده، چیزهایی که در سعادت انسان هیچب) مباحث سرگرم

گونـه  انـد، اشـاره بـه ایـن    رسد، روایاتی که از شعر مذمت کرده). به نظر می65 - 64ص برند (همان، می
 اشعار داشته باشند.

است و عمده وظـایف  ، درباره مسائل مالیفارابی(اقتصاددانان) بخش اعظم وصایاي » مالیون«. نهاد 4
ظیر تولید (فـارابی،  حاکم مدینه، در بخش فضائل و صناعات فکري، خلقی و عملی بر مباحث اقصادي، ن

)، توزیع اموال و خیرات مشـترك (فـارابی،   74 - 72ق، ص 1403)، مصرف (فارابی، 26م ب، ص 1993
)، توجــه بــه مکاســب و 72 - 71، ص 1353)، مســائل خــراج و زکــات (فــارابی، 65 - 64ق، ص 1350

صـارف آن  المـال و چگـونگی م  )، مسائل بیت66م الف، ص 1993صناعات اقتصادي و تجاري (فارابی، 
 ) و... است.76همان، ص ( )، عدالت اقتصادي76(همان، ص 

در ساختار نظام سیاسی، هم براي تحکیم و تثبیت فضـایل   فارابی، جنگ و دفاع. »مجاهدون«. نهاد 5
ها در داخل و هم حفاظت از کلیت نظام در مقابل دشمن خارجی، سپاه و قدرت نظـامی  و ترویج ارزش

وي معتقد است همه مردم به اوامر حکومتی و اجتماعی پایبند و معتقـد نیسـتند.   بینی کرده است، را پیش
ق، 1403فـارابی،  ( براي بالا بردن بینش و تصحیح باورها هـم تعلـیم و هـم تأدیـب     فارابیبر این اساس، 

 داند فرمانده سـپاه از فضـیلت اخلاقـی برخـوردار باشـد     لازم می فارابیرا در نظر گرفته است.  )78ص 
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و یکی از شرایط اساسـی او برخـورداري از سـلامت جسـمانی و قـدرت بـدنی بـراي         )73ن، ص هما(
کند کـه رهبـر فاضـل، بایـد از قـدرت بـر       جنگیدن و فرماندهی جنگجویان است. وي مکرراً تصریح می

  ).130ـ127م، ص 1996جهاد برخوردار باشد (فارابی، 
همـان   فـارابی زند، اخـلاق اسـت؛ زیـرا    ییکی از چیزهایی که در نهادهاي حکومتی حرف اول را م

دانـد، و بـراي   دانست، براي نهـاد افاضـل لازم مـی   شرایط و صفات اخلاقی که براي رئیس اول لازم می
کارگزاران، کار را بر اساس عـدالت و محبـت و رعایـت حقـوق شـهروندان بیـان کـرده اسـت. وظیفـه          

اي که بـراي  ردن فرهنگ عمومی دانسته و توصیههاي اخلاقی و بالا بفرهنگیان را ترویج فضایل و ارزش
المـال اسـت. نهـاد مجاهـدون را بـراي      اقتصادانان دارد، توجه به عدالت اقتصادي و توزیع صـحیح بیـت  

  داند.تثبیت و تحکیم فضایل اخلاقی و اخلاق و شجاعت را براي فرماندهی آن نهاد لازم می

  اهل مدينة فاضله
فطرتـی سـلیم بـوده و اسـتعداد قبـول معقـولات را دارنـد. یکـدیگر را بـراي           مردم مدینۀ فاضله، همگی داراي

. اهـل ایـن مدینـه، بـه جهـت اشـتراك در خـون،        )75م ب، ص 1993فـارابی،  ( کنندتحصیل سعادت یاري می
یـک از ایـن عوامـل، اسـباب برتـري      اند؛ زیرا در مدینۀ فاضـله هـیچ  سرزمین، قوم، آداب و منافع، اجتماع نکرده

نظـر دربـارة اشـیاء مشـترکی اسـت کـه خـود عامـل افعـال          عامل ائتلاف و ارتباط اهل مدینـه اشـتراك  نیست، 
م، ص 1996مشترك گردیده است؛ یعنی علم و عمـل بـه اشـیاء واحـد، خصیصـه مشـترك آنهاسـت (فـارابی،         

شـده،   ). این رأي مشترك، که ریشـه در عـالم بـالا دارد و از طریـق رئـیس مدینـه بـه اندیشـه مـردم وارد         134
منشأ افعال جمیع اهل مدینه گردیده است. مراتب برتري و درجه نیـل بـه کمـال در مدینـه فاضـله، بـه نسـبت        

شود. رابطه حاکم بـا اهـل مدینـه بـر اسـاس محبـت اسـت.        هاست، تعیین میاطاعت از رهبري، که اکمل انسان
یـد، جـور و رنـج بـر تمـام اهـل       این محبت میان اعضاء به حدي است که اگر نقصی بر یکـی از اجـزاء وارد آ  

). اهل مدینه گروهـی انسـان واجـد اختیارنـد. مدینـه مرکـز       71ـ70م الف، ص 1993مدینه خواهد بود (فارابی، 
نمایش اختیار آنها و تجلی فعلیت آن است؛ زیرا، دو عامل تعاون میـان اهـالی مدینـه و اختیـار هریـک از آنهـا،       

اهل مدینه با صـفات علـم و اختیـار، هـدف غـایی سـعادت را بـراي         بخشد.به مدینه شایستگی نیل به کمال می
هـا و قـوانین   انـد تـا آنـان را بـا راهنمـایی     اند و با عشق تمام به ریاسـت مدینـه گـردن گـذارده    گزیدهخویش بر

 خویش به مطلوب رساند. براي تحصـیل سـعادت، دو گونـه تکلیـف از سـوي رئـیس بـر دوش آنهـا گـذارده         
یف عمومی براي همۀ اهل مدینه و دیگـري، تکلیـف خـاص مربـوط بـه هـر رتبـه و هـر         شده است: یکی، تکل

شغلی. فضیلت اخلاقـی ایـن اهـالی، چیـزي جـز علـم و عمـل بـه ایـن تکـالیف و مـداومت در آنهـا نیسـت              
). مبنــاي تقســیم مرتبــت افــراد در مدینــۀ فاضــله بــرخلاف اعضــاي بــدن، فطــري  124م، ص 1996(فــارابی، 
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ست، بلکه بر اساس نزدیکی بـه رئـیس مدینـه از حیـث مراتـب فضـل و کمـال انسـان و بـر          معناي طبیعی نیبه
). درد و 119ـ ـ118شـود (همـان، ص   کنـد، تعیـین مـی   پایه افضلیت و اخسیت نوع خدمتی که فرد به مدینه می

بـر اسـاس   سازد؛ زیـرا رابطـۀ میـان افـراد،     قرار میرنج یک انسان در مدینۀ فاضله، تمام مدینه را مضطرب و بی
هـا بـه هـم پیونـد خـورده اسـت. مدینـۀ        مودت، تسالم، تعاون و محبت اسـت و در چنـین نظـامی، سرنوشـت    

فاضله فارابی از این لحاظ طبیعی است که همچون آفتاب الهی، خانه فقیر و غنی را به یک میزان روشـن  
  مند گردند.ند از آن بهرهتوانتابد و همه میطور یکسان میهاي اهالی بهکند، این نور به پنجرهمی

  گيرينتيجه
 اسـت. بـین اخـلاق و ریاسـت مدینـه، اخـلاق و شـیوه کـار         فـارابی مدینۀ فاضـله  ن اصلی ارکیکی از ا اخلاق

اخـلاق و رابطـه   بنـدي جامعـه، اخـلاق و غایـت جامعـه،      و اطاعت مـردم، اخـلاق و طبقـه    هاي حکومتینهاد
اخـلاق و  « فـارابی در اندیشـه   :گفـت تـوان  مـی وجـود دارد.   يناپـذیر نوعی رابطـه منسـجم و گسسـت   افراد، 

پـس   .اخـلاق را رعایـت نکـرد    لـی و ،حاکم بود، اهل سیاست بـود  تواننمی ناپذیرند.دو رکن جدایی» سیاست
اخلاق در رفتار حاکمان بسیار مهم است. حاکم باید هـم نیـروي ارشـاد کامـل داشـته باشـد کـه دیگـران را در         

نیرویـی قـوي و کامـل     همچنـین  .ز اعمال و کارهاي خـوب، هـدایت و راهنمـایی نمایـد    داند، اجهت آنچه می
درستی معین کـرده و هـر کسـی را بـه کـاري کـه بایـد انجـام         وسیله آن، وظایف هرکس را بهداشته باشد که به

کـه   اشـد صـاحب نیرویـی ب   همچنـین  .رهبـري کنـد و بـدان امـر بگمـارد      ،باشـد بـراي آن مـی   شایستهدهد و 
سـوي سـعادت سـوق دهـد. ایـن      کارهـاي افـراد را معـین کـرده، و آنـان را بـه       وظـایف و  ،یله آن، حدودوسبه

بـه عقـل فعـال     آنهـا در آن هنگـام کـه نفـس     .شودطبایع عالیه یافت می صاحبانصرفاً در  نیروي قوي و کامل،
یونـدد کـه نخسـت او    پآن هنگام نفس وي به عقـل فعـال مـی    ،شود و فیوضات لازم را بلاواسطه برگیرد مرتبط

در ایـن هنگـام اسـت کـه بـه عقـل فعـال         .به مرتبـت عقـل مسـتفاد رسـد     ،ید و سپسآرا عقل منفعل حاصل 
این چنین انسانی در حقیقت همان انسانی است که باید گفت مـورد وحـی الهـی واقـع شـده اسـت؛        پیوندد.می

اي کـه بـین   ل شـده باشـد؛ یعنـی بـه مرتبـه     رسد که به این مرتبت از کمال نائ ـزیرا آن هنگام به انسان وحی می
، حاکمیـت  فـارابی فاضـله، از نظـر    ۀهـاي مدین ـ تـرین ویژگـی  برجسـته . اي نمانده باشدعقل فعال واسطه و وي

جامعـه دقیقـاً    ،. در ایـن تفسـیر  اسـت  هـاي دینـی  فیلسوف در پرتو اجراي احکـام اخلاقـی برخاسـته از آمـوزه    
گونه کـه بـدن وقتـی بـه مرضـی مبـتلا       رود. همانشمار میقلب آن به ۀمنزلحکم بدن سالم را دارد که رهبري به

طبیـب جامعـه، همـان حـاکم اسـت کـه در صـورت واجـد بـودن شـرایط            ،گردد، نیاز به طبیب خواهد داشت
نقش نهادهاي حکومتی، اطاعت از رئـیس و خـدمت بـه اهـالی مدینـه       .این کار برخواهد آمد ةخوبی از عهدبه

  باشد.اي اطاعت محض از رئیس و انجام وظایف محوله میدر بر پایی چنین مدینه است و نقش مردم
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